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   کابل-يونس نگاه

  ٢٠٢١ مارچ ١٤

  
 يونس نگاه

 )توانم تاجيک باشم؟ چرا من نمی(نفاق قومی 
شود ناگزير  ھای انکشافی، استخدام در ادارت و حتی درس و تعليم بر معيار قوميت تقسيم می زمانی که چوکی، پروژه

مداران است و  افزايش سھم خود و حذف ديگران کار اصلی سياست. ی استئگرا ثرترين نوع سياست قومؤترين و م مھم

 .ھای تازه و جنگ قومی نورم سياست است ق قوميتجان ھم انداختن قبايل، خل ازينرو قيچی کردن اقوام، به

ھرکسی که قوم ندارد، انسان شمرده . باشد  نيز میءگاھی برای بقا قوميت در افغانستان تنھا ھويت نيست، بلکه پناه

تر،  تر، ناحق ھای منسوب به اقليت قومی پست آدم. صفت اقليت در ادبيات سياسی افغانستان معادل خواری است. شود نمی

 .شوند کردنی و کشتنی پنداشته می تر، حذف اتوانن

ھای  ھا عجيب و غريب ھم به نظر برسيم، درمورد قوميت نگرانی ھای دور از معرکه چون من که شايد برای برخی آدم

تواند تاجيک باشد؟ وقتی عرب، پشتون،   جاغوری نمیۀال را ندارم که چرا ھزارؤًمثلا من جواب اين س. ديگری دارند

خوانند چرا من که پدرھايم نيز  زبان شده خود را تاجيک می نشين بعد از دو نسل فارسی ، مغول، بلوچ و بنگالی کابلترک

توانم تاجيک باشم؟ بعد صدای  اند، ھيچ تفاوت فرھنگی که مرا از تاجيک تفکيک سازد ندارم، نمی فارسی زبان بوده

گويند ما ھم زبان و ھم مذھب مشترک داريم ولی  شنوم که می را می پنجشير و بغلان و قندز و بدخشان ۀھای در ھزاره

شان  زبانان افغانستان چتر مشترک ندارند و در درون ازينرو اگر فارسی. ايم نشينی پذيرفته نشده رغم صدھا سال ھم لیع

شتر از ديگران به دوش رھبران تاجيک است که بي اند، تقصير اصلی به ھای لھجه، منطقه، مذھب و قبيله گرفتار تفرقه

تری نيز ھستند، ولی ھيچ گام عملی جدی برای ايجاد ھمدلی و  اند و مدعی کلان دستگاه دولت و سياست نزديک بوده

 .اند شان بر نداشته زبانان اتحاد ميان ھم

ی، ئامريکاھاست پاکستانی، ايرانی، ترک، جرمن، انگليس،  کنم که برخی اقارب و نزديکانم سال گاھی به اين ھم فکر می

ی ندارند و ئ زبان ملی خود آشناۀبه انداز) فارسی(اند؛ فرزندان بيشترشان به زبان مادری  ی شدهئی و استراليائکانادا
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صورت چرا  در آن. زبان بودن پدران و مادران خود فقط خاطره خواھند داشت ًاحتمالا نسل سوم آنان از ھزاره و فارسی

خوانند که شما و  رزندانم باشم؟ سياست مداران پشتون اما ھر روز به گوش ما میمن نگران افغان يا پشتون شدن ف

اند که شما اگر افغان ھم باشيد  گفته. ام اين را بسيار شنيده و ديده. تان مثل ما نيستيد و با ما برابر نخواھيد شد فرزندان

ست که آرزوی ساختن افغانستان  ی از آنانیحال اگر ما افغان شدنی نيستيم، تقصير اصل. افغان درجه سوم خواھيد بود

 .باشند تران می خواھند پشتو زبان رسمی باشد ولی مدام مصروف سرکوب و حذف ضعيف بزرگ را دارند و می

کنند، چرا  اگر ميلياردھا انسان ديگر در جھان برای رسيدن به آرامش مادی از تعلقات فرھنگی خود به آسانی کوچ می

شان  دار؟ اگر کوچ فرھنگی افتخار است و حتی رھبران قومی فرزندان ت را نگهم که فرزندم فرھنگکيد کنأقدر ت من اين

تر از نان و آب شود؟  اند فرھنگ و زبان مھم کنند، چرا برای آنانی که درين سرزمين مانده کشی می را تشويق به اين کوچ

. کنند ی، ترک و جرمن شدن میئق به انگليس، امريکاشناسيم که فرزندان خود را تشوي ھا را می ھا و شيخ حتی مولوی

آنان . کنند فروشند و به مقتديان خود قصه می شان فخر می تعدادی از آنان در مسجد از انگليس و جرمن شدن فرزندان

 ھا، مبلغان و رھبران چرا مولوی. شان را ھم به ھمراه دارد دانند که انگليس شدن عاقبت دوری از باورھای پدری می

صورت ه ھا ب  ما آدمۀشان دين و فرھنگ را گذاشته نان و آرامش را بگيرند؟ چون ھم دھند فرزندان جھادی ترجيح می

 ۀدانيم که خان ھمه می. دانيم می) روبنا(را بر تعلقات فرھنگی و معنوی ) زيربنا(غريزی فرق برتری امتيازات مادی 

سيری مسکو را بر گرسنگی کابل . ر از لھجه، لباس، نام و زبان استت ِامن، کار پر درآمد، شھر پاک و صحت سالم مھم

با . تر داريم ِشدن در مسجد پر از ملا دوست ھای نمازنخوان را بر کشته ِدھيم، زنده ماندن در بازار پر از آدم ترجيح می

 فکروذکر ما ۀه بايد ھمی کئدر روزھا. دھند گريزی نيست مداران به خورد مردم می چه سياست اين حال از سياست و آن

ھای تازه  مداران دانه ھای مردم باشد، سياست داری، حقوق و آزادی  حکومتۀ معاملات برسر آيندۀتاز متوجه چرخ

 .کنند ھای درگير در خود تبديل می اندازند، ما را به گروه می

  

 


